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  سخن ناشر
  

 تـاريخي  هـاي  رمـان  كـه  اسـت  ايرانـي  قديمي نويسان پاورقي از حمزه سردادور
 هاي چاپ تجديد و است يافته راه كتاب بازار به اخير ي دهه چند در وي از فراواني
 در سـال  سـردادور . اسـت  هـا  آن پسـندي  عامـه  و محبوبيت نشانگر آثار اين متعدد
وي تحصيلات خود را در مدرسه اقبال  آمد، دنيا به تبريز هجري شمسي در 1275

كه به نام مدرسه روسي شهرت يافته بود به پايان رساند. او چون بـه زبـان روسـي    
  داشت به استخدام بانك استقراض روس درآمد و عازم اصفهان گرديد.تسلط كافي 

الـدين طباطبـايي كـه روزنامـه معتبـر و پرطرفـدار        از طرفي مرحوم سيد ضياء
نمود، از حاكم اصفهان تقاضاي يك خبرنگار و نماينده را نمود  را منتشر مي» رعد«

د كـه وي همكـاري   كه حمزه سردادور را به وي معرفي نمودند و از همين زمان بو
  خود را با مطبوعات آغاز كرد.

اي از مستشرق معـروف روس   استاد حمزه سردادور اولين اثر خود را كه ترجمه
بود به نام جغرافياي تاريخي منتشر نمود كـه بـا اسـتقبال بسـيار روبـرو      » بارتولد«

هاي  گرديد و از آن زمان همكاري خود با مطبوعات را ادامه داد و مقالات و ترجمه
  بسياري را منتشر كرد.

 و نوشـت  پاورقي »هفتگي اطلاعات« مجله در چهل دهه اواخر تا بيست دهه از
 بـود  سردادور تاب و پرآب هاي داستان نيز يكي مجله، آن فروش و جذابيت عوامل از

 قـرار  مخـاطبين  اختيار در نيز كتاب شكل به مجله، در ها آن چاپ پايان از پس كه
پانزده داستان بلند به رشته تحرير درآورد كه ابتدا در مطبوعات بيش از . گرفت مي

منتشر شد و بعد بسياري از آنان به صورت كتاب انتشار يافت كه با استقبال فراوان 
  روبرو شد.
از صيد مـاهي تـا پادشـاهي، در     قهقه، قلعه زنداني: از عبارتند آثار اين از برخي

ي قاجـار، بـانوي    كيميـاگران، دختـر قهرمـان، افسـانه    لقا، آزاد زنان،  پس پرده، مه
  سربدار و..
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كرد  سرايي بسيار چيره دست بود و بسيار زيبا با كلمات بازي مي وي در داستان
توان به مهربـاني، پـاكي و    نمود. از خصوصيات فردي وي مي و داستاني را خلق مي

ــي اشــاره كــرد. ســرانجام مرحــوم اســتاد حمــزه ســردادور در   خــوش ــاريخ  قلب ت
  سالگي درگذشت. 74در سن  20/11/1349

او  و به شناسند نبات در شعر فارسى و نزد كسانى كه حافظ را مى شهرت شاخه
حالى  تر از شهرت خود حافظ نيست و اين، در ارادت دارند، درهيچ كجاى دنيا، كم

مجموع  نبات توسط حمزه سردادور، است كه تا پيش از زمان نگارش رمان شاخه
سطورى  نبات و ارتباط وى با حافظ وجود داشت، از شاخه ي اتى كه دربارهاطلاع

   .كرد پراكنده در لابلاى كتب و رسالات مختلف تجاوز نمى
كارى كرده، لااقل يكى از اولين  حمزه سردادور، اگر اولين نفرى نباشد كه چنين
اطلاعاتى مختلف ادبى و تاريخى،  نويسندگانى است كه با تحقيق و تتبع در منابع

دست آورده و آن اطلاعات  نبات به شاخه در حد مقدور، از زندگى خصوصى حافظ و
  اكنون در اختيار داريد. هم را در قالب رمان دلنشينى ريخته كه

حافظ علاوه بر برخوردارى از فيوضات الهى كه در شب قدر بر لازم به ذكر است كه 
مهارت و ممارست  ي ش عمدهاش را مخزن اسرار ساخت، بخ شد و سينه او نازل
ها  نبات است كه سال تكلف شاخه غزلسرايى را مديون عشق آسمانى و بى خود در
دست آورد، در  كه مجال ازدواج با حافظ را به پاى وى نشست و بعد از آن به صبورانه
هاى زندگى، شريكى وفادار براى وى بود و حافظ، چه عاشقانه آن  و خوب تمام بد

  كه گفته:ستوده،  زن را
  ريزد همه شهد و شكر كز سخنم مى اين

  ام دادند»نبات شاخه«ن آاجر صبرى است كز
ايران در قرن هشتم  اوضاع سياسى و اجتماعى نبات، ضمن اشاراتى به رمان شاخه
 ي هاى بعد از مرگ ابوسعيد بهادرخان، در بر دارنده خصوص سال قمرى و به

هاى عاشقانه  مغولان، تشريح جنونحكومت ي چگونگ ي اطلاعاتى دقيق درباره
هاى دوره سلطنت  شوكت اميرچوپان، ويژگى سلطان ابوسعيد، اضمحلال قدرت و

اميرمبارزالدين محمد، جنگاورى  شاه ابواسحاق اينجو، سختگيرى و ستمگرى
شوهر اوست و در مجموع، حكم  دست سلطان به شجاع و بالاخره قتل خان شاه

اش  هشتم قمرى را دارد كه مطالعه تماعى وسياسى قرنالمعارفى از تاريخ اج دايره
 علاقمندند، مغتنم است.ي تحقيقات تاريخ براى كسانى هم كه به
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  هيبت پسران دخترى در

  
 دنيا آمده و غرق در ناز و نعمـت  به منظر كه در يك خاندان بزرگ  آن دختر ماه

 مند و از حيث عقل و هوش و ميـان  حد اعلى بهره به زيست، از جمال و كمال  مى 
زاده و  سن و سال او، مخصوصا دوشيزگان بـزرگ  مانند بود. دختران هم همتايان بى 

 گفتند. آنچه آنان را حالش مى به بردند و خوش  حشمت و جلال بر او حسد مى  پر
 كـه از همـه   مام زيبايى و رعنايى و با ايـن ساخت، اين بود آن دختر، با ت متحير مى 
تـرين كسـرى يـا كمبـودى در زنـدگى       نظر آنـان كـم   به ها برخوردار بود و  نعمت 

رسيد. از معاشرت بـا   نظر مى به اش گرفته و انديشناك  اغلب اوقات قيافه  نداشت،
شد،  زنان گريزان بود. اگر هم گاهى از روى اجبار در مجلسى حاضر مى  دختران و

وسايل تفـريح و خنـده كـه در مجـالس جشـن و سـرور و عقـد و          با وجود تمام
بسـت.   خنده كه سهل است، حتى تبسمى بر لبانش نقش نمـى   عروسى فراهم بود،

گفتنـد چـون عمـويش     ميكردند و  حمل بر كبر و غرور مى  ها حالات او را بعضى
دانـد بـا    مـي سلطان كسر شأن خود  تخت ايران است، خان  درصدد تصاحب تاج و

  رديف باشد. هم  زيردستان آتى خود
است كه   درد عشق آتشينى گرفتار به سلطان  كردند خان مييى ديگر، تصور  عده

هـر جـوانى    به   دانستند آن دختر كند. اما همه مى عشق خود فكر مى به شب و روز 
افتـاد.   خاك خواهد به   از هر طبقه كه باشد، اگر اظهار علاقه كند، معشوق مقابلش


